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  چكيده

كه توجه متكلمان را به خـود جلـب كـرده            است  يكي از مسائل بسيار مهم      حسن و قبح    
 در ، و قبح افعـال شـخص عاقـل اصـرار دارنـد     حسنعدليه، بر ذاتي ـ عقلي بودن  . است

 اصـلي  پرسـش . ورزنـد  ن چنين افعالي تأكيد مـي حالي كه اشاعره، بر الهي ـ شرعي بود 
چـه  ) سن و قبح، ذاتي و الهي و عقلي و شرعي         ح(است كه هر كدام از اين واژگان        اين  

معنايي دارد و مراد انديشمندان مسلمان از كاربرد آنهـا كـدام معنـا و چـه چيـزي بـوده                     
  است؟

 و نـشان داده شـده    و قبح در نظر گرفته شدهحسندر پژوهش حاضر چهار معنا براي         
مربـوط  ) اسـتحقاق مـدح و ذم   (كه اختلاف نظر عالمان مسلمان اغلب به معناي چهـارم           

 و قـبح بـه   حسن ةبنابراين، با توجه به مقام ثبوت و اثبات چهار صورت براي مسئل      . است
  .معناي چهارم مي توان در نظر گرفت

  ؛مقام اثبات، شرعي باشند از حيث مقام ثبوت، الهي و از حيث ها و قبححسن. الف     
  ؛ از حيث مقام ثبوت، ذاتي و از حيث مقام اثبات، شرعي باشندها و قبححسن. ب     
  و از حيث مقام اثبات، عقلي باشند؛ از حيث مقام ثبوت، الهي ها و قبححسن. پ     
  .و از حيث مقام اثبات، عقلي باشند از حيث مقام ثبوت، ذاتي ها و قبححسن. ت     
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مربوط است، اگر چه ظـاهر سـخن آنـان،      » الف «ة و قبح به گزين    حسننظور اشاعره از    م
ب، پ و «هـاي    ولي منظور عدليه، به گزينه،نفي مقام ثبوت ـ خواه ذاتي يا الهي ـ است  

  .مربوط است كه توضيح آنها در خلال تحقيق خواهد آمد» ت
  .حسن و قبح، اشاعره، معتزله، شيعه :ديـكلي انـگاژو

  

  دمهمق

 ةها، مورد توجه عالمان مـسلمان بـوده و هنـوز هـم هـست، مـسئل       يكي از موضوعاتي كه قرن   
هـاي   گـذر زمـان و طـرح ديـدگاه    .  و قبح افعال شخص عاقل ـ به ويـژه انـسان ـ اسـت     حسن

 اخـلاق و فـرا اخـلاق، ضـرورت و اهميـت و تفـسير و نقـد و        ة اخـلاق، فلـسف   ةبـار  جديد در 
  .سازد پيش نمايان ميبررسي اين مسئله را بيش از 

 و قـبح و اشـاعره    حـسن كـه عدليـه هـوادار عقلانيـت          ها پيش تاكنون شهرت يافتـه       از قرن     
اي كه ميان ديدگاه عدليه و اشاعره وجـود           تفاوت عمده . اند   و قبح  حسنهوادار شرعي بودن    

 از ة افعال هر شـخص عاقـل ـ اعـم    دارد، اين است كه گروه نخست، حسن و قبح را در حوز
 ةدانند و به همين دليل پيگير طـرح و قـالبي دربـار    الوجود ـ جاري مي  الوجود و ممكن واجب

راز . اند تا افعال هر شخص عاقل را مورد داوري ارزشي و تجـويزي قـرار دهنـد                  حسن و قبح  
 و قـبح عقلـي،   حـسن نامگذاري آنان به عدليه اين است كـه معتقدنـد خداونـد نيـز در قالـب            

 افعـال شـخص     ةل آنكه گروه دوم، جريان حسن و قبح را فقط در حـوز             حا 1.كند  فعاليت مي 
منكر وجود معياري مـستقل بـراي ارزيـابي افعـال خداونـد              الوجود قبول دارند و     عاقل ممكن 

  .هستند
 و قـبح در نظـر   حـسن هر دو گروه عالمان مـسلمان ـ عدليـه و اشـاعره ـ چهـار معنـا بـراي             
قبح به معناي سـازگاري و ناسـازگاري بـا طبـع، حـسن و       و حسن: ند ازاگيرند كه عبارت    مي

 و قبح به معناي كمال و نقص نفساني،         حسنقبح به معناي سازگاري و ناسازگاري با غرض،         
  . عقليو قبح به معناي استحقاق مدح و ذم حسن
 را شـرعي، غيـر از معنـاي     ولـي معنـاي چهـارم   ، معاني ياد شده را قبول دارنـد       ةاشاعره هم     

الوجـود    افعـال شـخص عاقـل ممكـن    صدانند و از سوي ديگر آن را خا        عقلي مي  ذممدح و   
  .دانند مي
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 و قبح، تقسيماتي قائـل      حسنلاً سعي دارند براي هر كدام از معاني چهارگانه          عدليه اما، او      
 و قـبح عقلـي را   حـسن اً برگردانند و ثاني) مدح و ذم(ا به همان معناي چهارم    شوند تا برخي ر   

 و قـبح عقلـي را معيـار داوري          حـسن  و قبح شرعي قرار دهند و ثالثاً         حسنر  ـم ب مـقداصـل و   
  .الوجود ـ قرار دهند الوجود و ممكن  از واجبة افعال هر شخص عاقل ـ اعمبار در
برنـد و    و قبح، گاهي از الهي بودن حسن و قبح نيز نام مـي             حسناشاعره علاوه بر شرعيت         

عقليت ـ حسن و قبح، گاهي از ذاتي بودن حسن و قبح نيـز بحـث    عدليه علاوه بر عقلانيت ـ  
  :بنابراين محور پژوهش حاضر، سه چيز چيز خواهد بود. كنند مي
  ؛معاني اجماعي حسن و قبح ميان عالمان مسلمان. 1    
  ؛معناي اختلافي حسن و قبح ميان عالمان مسلمان. 2    
  .معني ذاتي و عقلي بودن حسن و قبح. 3    

  معاني اتفاقي حسن و قبح ميان عالمان مسلمان. 1

اند كه سه معناي آن تقريباً اتفاقي          و قبح در نظر گرفته     حسنعالمان مسلمان، چهار معنا براي      
ما نخست سه معناي مورد توافق عدليـه و اشـاعره و پـس از               . و يك معناي آن اختلافي است     

  .كنيمآن معناي مورد اختلاف را بررسي مي

   و قبح به معناي سازگاري و ناسازگاري با طبعحسن. 1 . 1

 و قـبح، سـازگاري و ناسـازگاري بـا طبـع             حـسن از نظر انديشمندان مسلمان، يكي از معـاني         
، بدين گونه كه هر چه موافق ميل و خوشايند موجـود زنـده باشـد،      )282تفتازوني، ص (است

ــت      ــيح اس ــد، قب ــايند آن باش ــالف و ناخوش ــه مخ ــر چ ــسن و ه ــابراين. ح ــايندي و بن  خوش
  . گوييم  و قبح ميحسنناخوشايندي را 

از ظاهر سخن متكلمان درباره حسن و قبح به معناي سازگاري و ناسازگاري با طبـع، ايـن                   
كنـيم، منظورمـان ايـن        را بيـان مـي    » الف خـوب اسـت    «آيد كه وقتي گزاره       معنا به دست مي   

در حقيقـت، ايـن نـوع    . »ت دارممن الف را دوس «يا  » الف براي من خوشايند است    «است كه   
 نوعي شخص انگاري است كه مستلزم نوعي نـسبي نگـري افراطـي بـه                گويايحسن و قبح،    

جـان كـلام ايـن    . باشـد  معناي پذيرش تفاوت حسن و قبح از شخص به شـخص ديگـر ـ مـي    
  2.ت و الم نيست و قبح به اين معنا، چيزي غير لذاست كه حسن
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به معناي سازگاري و ناسازگاري با طبـع را ـ چنانچـه مـراد     متكلمان مسلمان، حسن و قبح     
ت و الـم يـا خوشـايندي و    ازگاري و ناسـازگاري، همـان لـذ     از طبع همان ميـل و مـراد از س ـ         

آورنـد و    نمـي به حساب ناخوشايند باشد ـ ملاك داوري اخلاقي در باب افعال شخص عاقل 
  .دانند  نزاع نميچنين معنايي را محل

راد از طبع را در اين تعريف سرشت و طبع عقلاني شـخص عاقـل ـ در نظـر بگيـريم،      البته اگر م    
 ولـي بـر اسـاس     ،گـردد  نزاع عدليه و اشاعره است برمي       اين صورت به تعريف چهارم كه محل       در

 حـسن و قـبح بـه معنـاي سـازگاري و ناسـازگاري بـاطبع،                 ةآنچه گذشت، سـخن متكلمـان دربـار       
علامـه طباطبـايي معتقدنـد حـسن و قـبح بـه       . ت و الـم ـ اسـت    لذمحدود به همان معناي حداقلي  ـ

 بـالاتري از ايـن حـسن و قـبح بـه            ةا نوع ديگري يـا مرتب ـ     ، ام معناي ملايمت و منافرت با طبع است      
آيد كـه در اصـل از همـين معنـاي حـسن و قـبح بـه                  عقل عملي در نظام اجتماعي دست مي      ة  وسيل

، اصـول فلـسفه و روش رئاليـسم    طباطبـايي،   . رك(شـود معناي موافقت و منافرت با طبع ساخته مي       
  .)199-200، 217ص
 كه از منظر متكلمـان    حسن و قبح به معناي سازگاري و ناسازگاري باطبع  ـرسد به نظر مي    

مسلمان، معيار داوري در باب حيات اخلاقي انسان نيست ـ امروزه همان است كه بـه عنـوان    
  .)61گنسلر، ص(فيلسوفان اخلاق در غرب مطرح است اخلاقي، ميان عالمان و ةيك نظري

   و قبح به معناي سازگاري و ناسازگاري با غرضحسن. 2. 1

انـد ـ بـه ترتيـب ـ       و قـبح در نظـر گرفتـه   حـسن اي كه متكلمان مـسلمان بـراي    از ديگر معاني
. )186، ص الاقتـصاد فـي الاعتقـاد     ،  غزالي(سازگاري و ناسازگاري با اغراض و مصالح است       

 دارد نيـاز بـه توضـيح و بررسـي        آن وجـود   ة و قبح براي ابهاماتي كه در بار       حسن معنا از    اين
. اي از آن ارائـه كنـيم    امكان، تبيين ساده در حدا سعي ما بر آن است تا   ، ام آوري دارد   فتكل

باشـند كـه      هـايي دقيـق مـي       ا بـا تفـاوت    المعنـي ام ـ     مصلحت از واژگان قريب    غرض، غايت و  
 مـشترك معنـايي آنهـا در بـادي     ة ولي ما به جنب ـ،طلبد اي مي   مجال ويژه بررسي تفصيلي آن،    

امر كه بر اهل نظر پوشيده نيست، اكتفا كرده و آنها را در حال حاضر به يك معنا و به جـاي        
 تـوان بـه   غـرض و مـصلحت را مـي    . گيـريم    بحث را پـي مـي      ةبريم و ادام    يكديگر به كار مي   

اي كه هـر موجـود ـ      موجود در نظر گرفت به گونه هرعنوان غايات متناسب با وجود خاص
  .اش بدانيم  وجوديةواجب يا ممكن ـ را داراي غرض و مصلحت متناسب با مرتب
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 اعيـان ـ   ةتـوان هم ـ   در اين صورت، ميرسد به نظر مياگر چنين تفسيري را صواب بدانيم     
ه را بـا غـرض و       ـ صفات و افعال آنها را واجد غرض و مـصلحت دانـست و آنچ ـ               ذوات اشيا 
  . ا، سازگار باشد، حسن و آنچه را ناسازگار باشد، قبيح به شمار آوردهمصلحت آن

 افعال شخص عاقل ـ خواه اختياري، اضـطراري   ةبار بر اساس چنين تفسيري، داوري ما در    
مثلاً اگر درختي رشد كند و غرض طبيعي مترتب بر رشـد آن  . و طبيعي ـ يكسان خواهد بود 

وه دادن بدانيم، در اين صورت، آن رشد، به عنوان فعل طبيعي درخـت، ابـزار مناسـبي                  را، مي 
 سـازگاري رشـد بـا ميـوه دادن       دادن ـ  خواهد بود و در نتيجـه،   براي غرض طبيعي آن ـ ميوه 

تواننـد    همچنين، آب، خـاك و نـور نيـز مـي          . ناميم   و خود رشد را حسن مي      حسندرخت را   
  .رخت و رشد آن و در نتيجه نسبت به ميوه دادن آن به شمار آيندابزار مناسبي نسبت به د

توان فعل شـخص سـاهي يـا نـائم را ـ در صـورتي كـه منجـر بـه           بر اساس اين نگرش، مي    
  اي از آسايش بدني يا آرامش نفساني يا بر عكس منتهي به آزار بـدني و پريـشان حـالي       گونه

توان آسـايش بـدني و عـدم     در اينجا مي. ورد يا قبح به حساب آحسناو بشود ـ واجد صفت  
آن يا آرامش نفساني و عدم آن را نسبت به افعال متناسب با آنها، غرض به شمار آورد و آن                    

ها، حسن يا قبـيح دانـست، اگـر چـه ايـن گونـه                 افعال را از حيث تناسب يا عدم تناسب با آن         
طباطبـايي،  (اسـت » تهي اليـه الفعـل    مـاين «نيست بلكـه از قبيـل       » ما لاجله الفعل  «غرض از قبيل    

بنابراين اين گونه افعـال از حيـث انتهـاي بـه نـوعي غايـت             . )62-63، ص 2، ج ة الحكم ـةنهايـ
 و بـر   حـسن نادانسته يا ناخواسته، حسن بوده و نسبت يا تناسب آنهـا بـا اغـراض يـاد شـده را                     

ي فـردي   هديد جد ة ت همين طور است وقتي كه فردي به واسط        .خوانيم  خلاف اين را قبح مي    
شود براي مصلحت و غرضي، تحت شرايط اضطراري، مرتكـب فعلـي بـشود       ديگر وادار مي  

 بـه خـاطر      فرد مضطر  در اين صورت آن فعل اضطراري نيز در قياس با غايت و مصلحتي كه             
كند، ابزار مناسبي به حساب آمـده و نـسبت آن فعـل بـا      آن، اقدام به انجام يا ترك عملي مي     

  .دانيم  و مقابل آن را قبح ميحسنآن غايت را، 
 را   سـازگاري و ناسـازگاري بـا غـرض  ـ      بايـد ايـن معنـا از حـسن و قـبح  ـ     رسـد  به نظر مي    

  :محدود كنيم و چند نكته را دربارة آن يادآور شويم
اگر منظور از غـرض، غـرض شخـصي    . تواند شخصي، عمومي و نوعي باشد      غرض مي . 1    

بـه شـمار آورد   ) 1. 1(را به معناي سازگاري و ناسازگاري بـا طبـع      توان حسن و قبح       باشد مي 
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ولي الزاماً سازگاري و ناسازگاري با غرض شخـصي بـه معنـاي سـازگاري و ناسـازگاري بـا             
ي، خيالي و وهمي باشد ـ نيست، زيرا ممكـن اسـت فـردي     به معناي ميل حساگر طبع    طبع  ـ

  .راي خودش نيز دست بزندبه غرض اضرار به ديگري، به عمل ناخوشايندي ب
توانـد بـه     نوعيـت انـسان اسـت ـ بـدانيم مـي      ةاگر غرض را غرض نوعي ـ غرضي كه لازم     

  .آيد كه توضيح آن مي) 3. 1(همان معناي كمال و نقص باشد
گر غرض را، غرض عمومي يا اكثري بـدانيم بـه احتمـال قـوي همـان چيـزي اسـت كـه                           ا

  3.دهند اعي مورد توجه قرار ميمتكلمان آن را در باب نظام اجتم
 ـ  افعال ـ به ويژه افعال اختياري ةسازگاري و ناسازگاري با غرض و مصلحت را در حوز. 2  

 و قـبح،  حـسن  ةزيرا در مسئل.  اعيان، صفات و افعال  ةگيريم نه دربار    شخص عاقل در نظر مي    
ديدگاه اشـاعره    و قبح از     حسن ةبحث بر سر افعال شخص عاقل است با اين حساب كه مسئل           

ة افعـال هـر شـخص عاقـل،          افعال انسان مطرح است ولي از ديدگاه عدليه دربـار          ةفقط دربار 
  . از واجب و ممكناعم
ر دارد بـه    بدانيم كه به نحو ما تقـدم در انديـشه فاعـلِ يـك فعـل، تقـر                   ا چيزي   غرض ر . 3    

در ايـن صـورت،     . كـرد   صورتي كه اگر تصور ذهني غرض نبود، فاعل، اقدام به كاري نمـي            
ر از آن و مترتـب بـر     در مقام تصور ذهني، مقدم بر فعل و در مقام تحقق عينـي، مـؤخ               غرض

ايم تا آثـاري را كـه ناخواسـته و نادانـسته بـر يـك            اين مطلب را به اين جهت گفته      . آن است 
اگر چنين است، پس ميان اثري كه مترتب بر         . فعل مترتب است، از بحث خارج كرده باشيم       

عمدي و قصدي است با اثري كه مترتب بـر فعـل غيـر قـصدي اسـت، تفـاوت وجـود                      افعال  
  .دارد
اي كـه ميـان فعـل و          سازگاري ياد شده ميان فعل، غرض و فاعل برقرار است بـه گونـه             . 4    

غرض از يك سو و ميان فعل و فاعل و در نتيجه ميان فاعل و غرض از سوي ديگر، سنخيت                   
تواند خود فعل يـا فاعـل بـه حـساب آيـد و          يد ديد آيا غرض مي    البته با . و نسبتي برقرار است   

كنيم كـه غـرض،       ما اينجا فرض مي   . اين همان چيزي است كه در كلام اسلامي مطرح است         
اي كه فعل، ابزاري اسـت تـا     نسبتي كه دارند ـ سه چيز متمايزند به گونه ةفعل و فاعل ـ با هم 

» تناسب ابزار ـ غايـات  «ق سازد و اين را د محقن، تصوري را كه از غايت دار آةفاعل به وسيل
ابزار به اين معنا، همان فعل است ـ خـواه غـرض را اثـري مربـوط بـه خـود فاعـل         . گوييم مي
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 آن را اثري بدانيم كـه پـس   ق فعل، در فاعل نمايان گردد يااي كه پس از تحق      بدانيم به گونه  
  . از اين دو مورد در نظر بگيريماز تحقق فعل و بيرون از فاعل محقق گردد يا آن را اعم

ق عينـي،    انجام دهد كه آن غرض در مقـام تحق ـ         اگر فاعل همواره فعل را براي غرضي      . 5    
ر شوند ه خود فاعل ـ اگر چه در پرتو تحقق اين غرض، ديگراني نيز متضر اثري باشد راجع ب

 خـودگرايي  ايـم كـه از دل آن معمـولاً       ـ در واقع بـه نـوعي خـودنگري توصـيفي قائـل شـده              
آدمي بايد همواره خير شخصي خود را در مقام غايت بـه         «آيد كه معتقد است     اخلاقي درمي 
حال اگر خود محوري اخلاقي را يـك        ). 139-143،  270-271هولمز، ص (»حداكثر برساند 
 ملزم بـه رعايـت آن هـستند، در نظـر بگيـريم، حـداقل ايـراد پـيش                    ةاي كه هم    اصل و قاعده  

ه گرفتـار تـزاحم و تعـارض در بـاب اغـراض و مـصالح و در نتيجـه،               مان ايـن اسـت ك ـ       روي
 آن، هــرج و مــرج در زنــدگي ة ناخواســتة هــا خــواهيم بــود و نتيجــ درگيــري عملــي انــسان

توان سازگاري فعل با اغـراض و          اين برداشت را مي    ).29؛ سبحاني، ص  144، ص همان(است
  .)28-29سبحاني، ص(مصالح شخصي به شمار آورد

ق عيني، بيشترين سود را براي همه يـا اكثريـت    فاعل براي غرضي كه در مقام تحق   راگ . 6    
: يعنـي . ايـم   آورد، فعل را انجام دهد، در اين صورت به نوعي سودنگري قائل شـده               به بار مي  

سودنگري به ايـن معنـا، الزامـاً بـه          . )271هولمز، ص (»خير را براي همگان به حداكثر برسان      «
گونه كه سودنگري مبتني بر خود محوري   سود شخصي نيست ـ همان معناي ناديده انگاشتن

پوشي از سـود ديگـران نبـود ولـي در مقـام اجـرا دچـار مـشكل          اخلاقي الزاماً به معناي چشم  
رسد كه ما از كجـا بـدانيم چـه عملـي بيـشترين خيـر و        به ذهن مي ايراد مهماين ا  ـ ام شد مي

  4ردارد؟سود را براي همگان از جمله خودمان، در ب
 و قـبح بـه معنـاي سـازگاري و ناسـازگاري بـا غـرض و        حسنعالمان مسلمان، براي تببين        

كننـد و عـدل، از        مصلحت، عدل و ظلم را به عنوان معيار نهايي در ايـن خـصوص ذكـر مـي                 
منظر آنان، چيزي است كه بقاي نوع بـشر را تـأمين كـرده و بـا غـرض نـوع انـسان سـازگار                         

  ).282تفتازوني، ص( 5است
 نـزاع   را، محـل متكلمـان مـسلمان ـ عدليـه و اشـاعره ـ اغلـب، ايـن معنـا از حـسن و قـبح                
دانند ولي برخي عدليه ـ مانند حكيم سبزواري ـ معتقدند موافقـت و مخالفـت بـا غـرض        نمي
 از اين است كه از جانـب         و مدح و ذم اعم     گردد برمي  افعال اختياري به همان مدح و ذم         در
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جانب خداوند ـ به عنوان يكـي از عقـلاء بلكـه بـه عنـوان خـالق و رئـيس آنـان ـ           عقلاء يا از 
  ).321، صشرح الاسماءسبزواري، (باشد

  حسن و قبح به معناي كمال و نقص نفساني. 3. 1

عبـارت از    و قبح از ديدگاه متكلمـان مـسلمان ـ بـه ويـژه اشـاعره  ـ      حسنيكي ديگر از معاني 
اگر حسن را به معنـاي كمـال و   . )479، صالمحصلي،  فخر راز (كمال و نقص نفساني است    

تـوانيم حـسن را    قبح را به معناي نقص لحاظ كنيم، اگر به چنين تفسيري رضايت دهـيم، مـي   
 مطلـق بـه وجـود    حـسن   بر اساس ايـن تفـسير،  . معنايي وجودي و قبح را معنايي عدمي بدانيم  

 و قـبح ممكنـات،   حـسن ولـي   ،شـود  مطلق ـ خداوند ـ و قبح مطلق به عدم مطلق مربـوط مـي    
ت و ضـعف  ني بـر حـسب شـد   نسبي خواهد بود، به اين معنا كه هر كدام از موجودات امكـا          

ا اگر آنها را با هم مقايسه كنيم، هر كدام كه نـسبت             ، ام  دارد حسن وجودي خود، فقط     ةمرتب
 و هـر كـدام از كمـال كمتـري           حـسن به ديگري از كمـال بيـشتري برخـوردار باشـد، داراي             

 اسـت و  حـسن مند يا از كمال بيشتري نـابرخوردار باشـد، داراي قـبح يـا نـابرخوردار از                   بهره
ئه بودن آنها از حيـث نافرمـاني از فرمـان خداونـد      خواه سي ي مانند سيئات اعمال انسان  ـامور

 وجودي و ثبوتي حسن و از اين حيث كه مـانع كـسب كمـالات    ةيا عقل باشد ـ از حيث جنب 
، 5؛ ج 104، ص 1، ج الميـزان طباطبـايي،   (آينـد   وند، قبـيح بـه حـساب مـي        ش ـ  بيشتر و برتر مـي    

  .)375؛ ملاصدرا، ص12-16ص
 نفساني ـ را نيـز تعمـيم      مصداقي بدهيم، بايد نفس  ـةاگر كمال و نقص را تعميم معنايي و توسع    

، مجلـسي (6 مصداقي بدهيم و آن را به معناي ذات و حقيقت هر چيزي تعبير كنـيم            ةمعنايي و توسع  
  .)58ص
  :ر چند نكته در اين باره لازم استتذكرسد  به نظر مي    
داننـد،   عالمان مسلمان اغلب اين معنا از حسن و قبح را محدود به صفات نفس آدمـي مـي               . الف    

ــار       ــص را درب ــال و نق ــاي كم ــه معن ــبح ب ــسن و ق ــم ح ــي ه ــي برخ ــار   ةول ــه ك ــودي ب ــر موج  ه
  .)375؛ ملاصدرا، ص12-16، ص5؛ ج104، ص1، جالميزانطباطبايي، (برند مي
 نـزاع آنـان    و قبح از محل حسنه اين معنا از      اشاعره بر سر اينك    ةبرخي از عدليه و هم    . ب      

، اتفـاق نظـر دارنـد ولـي برخـي از عدليـه ـ از جملـه حكـيم          )282تفتازوني، ص(خارج است
سـت و  لاهيجي ـ معتقدند كه كمال و نقص هم به معناي ممـدوحيت و مـذموميت عقلانـي ا    
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 در  و مـدح و ذم    باشـد      نزد خداوند نيز مي    هر چه قابل مدح و ذم عقلي باشد، قابل مدح و ذم           
بنـابراين حـسن و قـبح بـه       . )345لاهيجـي، ص  (پيشگاه خداوند به معناي ثواب و عقاب است       

  .معناي كمال و نقص هم به معناي مدح و ذم عقلي خواهد بود

   اشاعرهمعناي اختلافي حسن و قبح ميان عدليه و. 2

 بـه  انـد، حـسن و قـبح    اي كه متكلمان مسلمان براي حسن و قبح در نظر گرفته            از ديگر معاني  
ه و اين معنـا همـان چيـزي اسـت كـه عدلي ـ        . باشد   مي معناي مدح و ذم يا استحقاق مدح و ذم        

كـه اسـتحقاق   بـر اسـاس اين  . ي بر سر آن اختلاف نظر دارنداشاعره به صراحت و به طور جد     
 را الهي ـ شرعي يا ذاتي ـ عقلي در نظر بگيريم، ديـدگاه عدليـه     خود مدح و ذممدح و ذم و 

 الهي ـ شرعي و عدليه بـه مـدح و    اشاعره به مدح و ذم. گردد ايز ميو اشاعره از يكديگر متم
ا بايد ديد كه منظور هر دو گروه از اين تعابير چيـست؟ در  ، امدهند  ذاتي ـ عقلي، رأي مي ذم

 اشـاعره و پـس از آن بـه بررسـي            ة حاضـر، نخـست بـه بررسـي نظري ـ         اين قسمت از پژوهش   
  .پردازيم  هاي عدليه مي نظريه

   فرمان الهي اشاعرهةنظري. 1. 2

يكي از معاني حسن و قبح كه از ميان عالمان مـسلمان، اشـاعره بـر آن اصـرار دارنـد و آن را تـابع                  
نـاي اسـتحقاق مـدح فـوري و ثـواب       و قبح ـ به ترتيـب ـ بـه مع    حسندانند،  شرع يا فرمان الهي مي

ــ ــتحقاق   مؤج ــا اس ــل ي  ــ لِ فاع ــاب مؤج ــوري و عق ــد   ذم ف ــشگاه خداون ــم و پي ــل، در حك لِ فاع
  .)345؛ لاهيجي، ص230، صلأسماءاشرح ؛ سبزواري، 282تفتازوني، ص(باشد مي
اين معنا از حسن و قبح از نگاه اشاعره، امري فراطبيعي، فرابشري و فرا عقلي است و عقل                    
توانـد در ايـن بـاره داوري كنـد و         فرمان الهـي مـي     و فقط ن داوري در اين مورد را ندارد        توا

سـخن اشـاعره تـا    . پيش از ورود فرمـان الهـي و پـس از آن، حـسن و قبحـي در كـار نيـست                
رسد و خالي از ابهـام نيـست، بنـابراين بـا توجـه بـه مطالـب زيـر،                      حدودي پيچيده به نظر مي    

  :از اين نظريه نائل آمدتري  توان به درك روشن مي
كند، در پيـشگاه   دهد يا ترك مي اشاعره معتقدند برخي از افعالي كه انسان انجام مي    .     الف

 ايـن گونـه افعـال، نـزد خداونـد و بـر اسـاس                ةخداوند، ممدوح يا مذموم است و انجام دهند       
بندگان اسـت ـ    افعال ة فوري دارد و از آنجا كه بحث دربارذمفرمان الهي، استحقاق مدح و 
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نه افعال خداوند كه فراتر از داوري ما قرار دارند ـ اسـتحقاق ثـواب يـا عقـاب مؤجـل را نيـز        
  . ياد شده بيفزاييمذمبايد بر مدح و 

ي پـس  از ورود فرمان الهي است و عقل حت ـ     كنند كه اين استحقاق، پس        اشاعره تأكيد مي      
 خداوند، هرگاه بخواهـد  زيرا. حي را ندارداز ورود فرمان الهي نيز توان فهم چنين حسن و قب   

 عـدل و ظلمـي را   تـي تواند متعلق فرمان خود را از حيث حسن و قبح دگرگون سازد و ح             مي
بـا تغييـر فرمـان الهـي، حـسن و قـبح نيـز دگرگـون         . فهمد نيز دگرگون سـازد  كه عقل ما مي 

  .)282تفتازوني، ص(خواهد شد
 و ثـواب و  ذم مـدح و    حـسن و قـبح  ـ  ةالهي، جاعل و آفريننـد از نگاه اشاعره نه تنها فرمان . ب     

بنـابراين  . )283، صهمـان ( است بلكه حـسن و قـبح، چيـزي جـز امـر و نهـي الهـي نيـست         عقاب  ـ
داننـد بـه      داننـد بلكـه آن را جاعـل نيـز مـي             اشاعره، فرمان الهي را فقط كاشف حـسن و قـبح نمـي            

تـوان گفـت،      ي يكي خواهد بود و به تعبيري مي       اي كه حيثيت جاعليت و كاشفيت فرمان اله         گونه
 حسن و قـبح در مقـام ثبـوت و هـم كاشـف آن در      ةفرمان الهي به جعل واحد و بسيط هم آفرينند     

  .)235، ص عبدالعال(مقام اثبات است
ي حسن و قـبح نـسبي       تنها حسن و قبح ذاتي ندارند، حت       از نظر اشاعره، افعال انسان نه     . پ      

اي در ذات،     به عبارت ديگر، افعال انـسان هـيچ جهـت محـسنه و مقبحـه              . ندو قياسي نيز ندار   
اعتبارات يا در قياس با نتايجي كه ممكن است در برداشته باشـند، ندارنـد و جـز امـر و نهـي                       

  .)228-229جويني، ص(ي در كار نيستذمخدا، مدح و 
  :اين ديدگاه به چند نكته، اشاره دارد    

 حـسن كنند كه چه نسبت يا تمايزي ميان اين امـور ـ    ور دقيق تعيين نمياشاعره به ط .     الف
 و ثـواب و عقـاب ـ وجـود دارد؟ همـين طـور،       ذم، خود مـدح و  ذمو قبح، استحقاق مدح و 

كنند كه آيا خود فعل نيز مانند فاعـل، اسـتحقاق يـاد شـده را دارد يـا فقـط فاعـل                         تعيين نمي 
ر ذات يك فعـل، خاصـيتي كـه مـؤثر در اسـتحقاق      است كه چنين استحقاقي را دارد؟ اگر د 

است، موجود نباشد، چگونه ارتكاب يا ترك آن فعل، چنان استحقاقي را براي فاعل بـه بـار                
اي    و قبح ذاتي عيني داشته باشد بـه گونـه          حسنآورد؟ منظور ما اين نيست كه خود فعل،           مي

 چيزي را فرض بگيـريم، همـان   كه اگر چنين كه به خاطر آن، فرمان الهي صادر شده باشد ـ  
ديدگاه عدليه خواهد بود كه پس از اين خواهد آمد ـ بلكه مقصود اين است كـه آيـا فرمـان     
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كند و بـه تبـع آن، فاعـل هـم             گيرد و آن را واجد استحقاق مي        ق مي الهي، نخست به فعل تعل    
، فاعـل اسـت   ق نخست فرمان الهيگردد يا اينكه متعل     استحقاق مي  متعلق فرمان الهي و واجد    

  گردد؟ و به تبع آن، فعل هم متعلق فرمان الهي و واجد استحقاق مي
انـد و عـلاوه     اشاعره، گرفتار خلط مبحث ـ ميان مقام ثبوت و اثبات ـ شـده   رسد به نظر مي    

اند، نسبت دقيقي ميان فعل و فاعل به دست دهند و شايد دليـل آن، ايـن باشـد                     بر آن نتوانسته  
شـمارند و   دانند بلكه آن را فعل خداوند مـي       مل انسان را فعل واقعي او نمي      كه آنان اغلب، ع   

بنـابراين اگـر عنـوان فعـل و فاعـل را بـر              . )206، ص همـان (دانند نه فاعل    انسان را كاسب مي   
ــست بلكــه       ــان ني ــراد آن ــل، م ــاي حقيقــي فعــل و فاع ــد، معن ــسان و اعمــال او اطــلاق كنن ان

  .كتسب استمقصودشان، كسب و كاسب يا اكتساب و م
 و حـسن  ذمابهام ديگر نگرش اشاعره، عدم تعيين نسبت دقيق ميان امر و نهي، مدح و             . ب    

 را پـسند و ناپـسند   ذم و مـدح و  ذمممكن است حـسن و قـبح را همـان مـدح و              . و قبح است  
 را ذم و مـدح و  ذمبودن چيزي نزد خداوند بدانيم و امـر و نهـي الهـي را كاشـف از مـدح و              

عـاي  ، چنـين چيـزي، بـر خـلاف اد         رسـد   بـه نظـر مـي     ، حسن و قبح بدانيم، ولي       7علائم الهي 
    ـذماشاعره است زيرا، در اين صورت، پسند و ناپـسند بـودن چيـزي نـزد خداونـد ـ مـدح و        

فرع بر اين است كه فعل، فاعل يا هـر دو، واجـد خـصوصيات حـسن و قـبح در عـالم نفـس                       
  .الأمر باشند

 يكـي بـدانيم و آنهـا را بـه پـسند و ناپـسند بـودن نـزد خداونـد              ذمح و   اگر حسن و قبح را با مد          
 حـسن و قـبح يـا مـدح و      تفسير كنيم و امر و نهي الهي را كاشف از آنها بدانيم، در ايـن صـورت،            

، مستقل از مقام اثبات و داراي مقام ثبـوت هـستند ولـي ديگـر نقـشي بـراي فعـل و فاعـل بـاقي           ذم
 اشـاعره سـازگار باشـد، زيـرا آنـان، انـسان را فقـط كاسـب             ةند با نظري  توا  اين احتمال مي  . ماند  نمي
المطالـب  فخـر رازي،  (داننـد   نه انسان ـ را فاعـل حقيقـي فعـل انـسان مـي       دانند و فقط خداوند  ـ مي
 ايـن برداشـت، ايـن اسـت     ةلازم ـ. )178؛ علوي عـاملي، ص   231، ص القضاء و القدر  ؛  9، ص ةـالعالي

  .گردد م كه از جانب خداوند بر اندام فاعل يا فعل تحميل ميكه حسن و قبح را قالبي بداني
 را به معنـاي امـر و نهـي الهـي فـرض         ذم و مدح و     ذماگر حسن و قبح را به معناي مدح و              

كنيم، در اين صورت نه تنها فعل و فاعـل واجـد حـسن و قـبح واقعـي نيـستند بلكـه پـسند و                           
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ي نقـش كاشـفيت نيـز ندارنـد          و نهي الهي حت ـ    ز منتفي است و امر    ناپسند بودن نزد خداوند ني    
  . باشند بلكه ابزاري براي حثّ و تحذير مي

 براي حسن و قبح در نظـر نگيرنـد و    اگر اشاعره هيچ مقام ثبوتي ـ خواه الهي يا ذاتي  ـ .     پ
تنها معيار حسن و قبح چيزي، امر و نهي الهي باشد، آيا خود امر و نهي الهي في نفـسه داراي      

ا عقل است يـا بـاز هـم امـر و نهـي الهـي را         هاند و اگر چنين است آيا كاشف آن         قبححسن و   
 امـر و نهـي، چيـزي واجـد اوصـاف حـسن و قـبح                 ةدانند؟ همين طور آيا به وسيل       كاشف مي 

گردد و اگر چنين است آيا كاشف اين حسن و قبح عقل اسـت يـا بـاز بايـد سـراغ شـرع                  مي
  برويم؟

 لزومـي  ةه آيا ميان افعال و نتايج احتمالي مترتب بر آنهـا رابط ـ  ديگر اين است كةلئ مس .ت    
  وجود دارد يا خير؟

ي ميان افعـال  ها ـ حت  آن  لزومي ميان افعال با نتايجةپاسخ بر مبناي اشاعره اين است كه رابط    
، شــرح الأســماءســبزواري، ( وجــود نــدارد  و ثــواب و عقــاب  ـ ذمبــا حــسن و قــبح، مــدح و 

  ؟)163، جرجاني، ص319ص
بـه ايـن   . گـرا معتقدنـد    شـرعي نانتيجـه   نگري الهي  ـ     در حقيقت اشاعره به يك نوع تكليف

مـان  ات، صفات نفـساني و اعمـال انـسان مترتـب نيـست و ه        ر ني اي لزوماً ب    معنا كه هيچ نتيجه   
توانـد در      ايجاد كند، مي   ت، صفات نفساني و افعال را در انسان       تواند، ني   گونه كه خداوند مي   

 و ثواب و عقابي را بـراي       ذمت و عملكرد شخص الف، عمل، صفت نفساني، مدح و           تو ني پر
واهد ـ در نظر بگيـرد و بـه طـور     همان شخص الف يا براي شخص ب ـ هر كدام كه خدا بخ 

تواند، محسن و مسيئ را نيز از حيث احسان و اسائه و از حيث مجـازات بـه                    ي خداوند مي  كل
الاقتـصاد  غزالـي،   (منعي در اين كردار الهي نيز وجـود نـدارد         جاي يكديگر قرار دهد و هيچ       

  .)207، صفي الاعتقاد
  :توان اين گونه بيان كرد  ديدگاه اشاعره را ميةخلاص    

ـ حسن و قبح در اصل به نيت انسان از حيث موافقت با اراده و رضايت الهي يـا مخالفـت                         
ق  مطابقت با فرمان تشريعي الهي تعل ـ عدمبا آن و به تبع آن به عمل انسان از حيث مطابقت و      

  .گيرد مي
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ت و عمل انسان نيز در اختيار انـسان نبـوده و در حقيقـت حـسن و قـبح نفـس الامـري                     ـ ني 
بنـابراين، حـسن بـه معنـاي ممـدوحيت          .  الهـي اسـت، ندارنـد      ةمستقل از آنچه در علم و اراد      

بح به معناي مـذموميت چيـزي نـزد    چيزي نزد خداوند و تعلق ثواب به آن در فرمان الهي و ق            
  .خداوند و تعلق عقاب به آن در فرمان الهي است

 مـستقل از خواسـت و فرمـان الهـي     ذمـ اشيا ـ از جمله افعال ـ حـسن و قـبح بـه معنـاي مـدح و            
 از نگـاه ديـن و فقـط تـابع خواسـت الهـي اسـت و               ذمندارند و حسن و قبح هم به معنـاي مـدح و             

ي  هيچگونـه اداركـي در ايـن بـاره ـ حت ـ     م فرمان الهي و شرع است و عقل هذمكاشف آن مدح و 
 لزومـي وجـود نـدارد ـ     ةيعني ميان فرمان الهي و حكم عقل رابط. پس از ورود فرمان الهي ـ ندارد 

توانـد يـك مبحـث اصـولي ـ كلامـي        نفي ملازمه عقلي ميـان حكـم عقـل و حكـم شـرع كـه مـي       
  ).163مظفر، ص(باشد
انـد كـه مقـام ثبـوتي بـراي       ايم، اگر چه اشـاعره مـدعي   استنباط كردهچنين  اشاعره  ما از ديدگاه      

 آنـان، مقـام ثبـوت را همـان     رسـد  به نظـر مـي  حسن و قبح غير از امر و نهي الهي وجود ندارد ولي  
اند اين معنـا را بـه روشـني بيـان      دانند ولي عملاً نتوانسته الهي بودن و مقام اثبات را شرعي بودن مي      

، مـسئلة بايـد و هـست    جـوادي،   (انـد    و در عمل دچار خلـط ميـان مقـام ثبـوت و اثبـات شـده                 كنند
توانـد     اشاعره مـي   ةمسئله مهم و پاياني اين است كه الهي و شرعي بودن در نظري             .)79-80ص

رسد اشاعره، الهي بـودن را بـه مقـام ثبـوت حـسن و       اما به نظر مي .معاني مختلف داشته باشد   
ي بودن كه مربوط به مقام ثبوت از ديدگاه عدليه اسـت ـ و شـرعي بـودن     قبح ـ در مقابل ذات 

را به مقام اثبات ـ در مقابل عقلي بودن كه مربوط به مقام اثبات از ديدگاه عدليـه اسـت ـ در     
  .نظر دارند

   حسن و قبحة نظريات عدليه دربار2. 2

سن و قـبح بـه معنـاي     ح ـةبـار  توضيح داده شد كه اختلاف نظر عدليه و اشـاعره در      ) 2(پيشتر
اگر بخـواهيم صـور مختلـف     . را بيان كرديم  ) 1. 2(همچنين ديدگاه اشاعره    .  است ذممدح و   

هـاي    را از حيث مقام ثبوت و اثبات، بيان كنيم، فرض       ذممسئله حسن و قبح به معناي مدح و         
  : زير را خواهيم داشتةشش گان

  .ها شرع باشد وند باشند و راه كشف آنحسن و قبح اموري واقعي ولي وابسته به خدا. الف     
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  حسن و قبح اموري واقعي ولي مستقل از خداوند ـ و مربـوط بـه افعـال ـ باشـند و راه       . ب     
  .ها عقل باشد كشف آن            

  .ها عقل باشد حسن و قبح، اموري واقعي و وابسته به خداوند باشند و راه كشف آن. پ     
  ري واقعـي و مـستقل از خداونـد ـ و مربـوط بـه افعـال ـ باشـند و راه          حسن و قبح، امو. ت     

  .ها شرع باشد كشف آن          
  . و قبح از حيث مقام اثبات و ثبوت يكي باشند و به معناي امر و نهي الهي باشندحسن. ث     
  8.شندحسن و قبح از حيث مقام اثبات و ثبوت يكي باشند و به معناي امر و نهي عقل با.    ج 

  : بندي كرد توان اين گونه تقسيم  ياد شده ميةگان هاي شش متكلمان مسلمان را با توجه به فرض
بنـدي ث   بندي الف هستند ولي سخن آنان ظهور در صـورت         وادار صورت ة ه  اشاعر َ.    الف
  9.تر باشد بندي الف دقيق  همان صورترسد به نظر ميدارد كه 
بندي ب هستند اند ـ هوادار صورت عدليه افراطي ـ كه از ةمعتزل.     ب.  
هاي ب و ت هستند بندي اند ـ هوادار تلفيق صورت  اعتدالي ـ كه از عدليهةمعتزل.     پ.  
هاي الف و ب يا تلفيـق الـف، ب،    بندي اند ـ هوادار تلفيق صورت  اماميه ـ كه از عدليه .     ت  
  10.پ و ت هستند          

بندي ج دانست ولـي ايـن ديـدگاه قابـل             ي عدليه را هوادار صورت    ممكن است بتوان برخ       
هـاي مـا وارد باشـد ـ      اگر از ايراد جعل اصطلاح ـ كه ممكـن اسـت بـر بررسـي      .قبول نيست

  :في كنيمهاي ياد شده را اين گونه معر  يه توانيم نظر نظر كنيم، مي صرف
ناميم گرا مي ي شرعي نانتيجه فرمان الهي يا تكليف نگرة اشاعره را نظريةنظري.     الف.  
11.ناميم نگري عقل گرايي افراطي مي  معتزله افراطي را تكليفةنظري.     ب  
12.ناميم  گرايي اعتدالي مي نگري عقل  معتزله اعتدالي را تكليفةنظري.     پ  
13.ناميم نگر مي نگري عقل گرايي جامع  اماميه را تكليفةنظري.     ت  
گاهي از حيث معتزلي يا امـامي بـودن         ) ب، پ و ت   (هاي ياد شده      نكه نظريه قابل توجه اي      

بندي ياد شده بيشتر بر اساس نظـر غـالبي اسـت كـه ميـان اغلـب                   ولي تقسيم  يابند،تداخل مي 
 و قـبح ذاتـي دارنـد و    حـسن  عدليه بر سر اينكه برخي افعـال،  ةدر ضمن هم  . آنان رواج دارد  

 حـسن  ةتوان نظري ـ  اين اتفاق نظر عدليه را مي     . فاق نظر دارند  تنها راه كشف آنهاست، ات    عقل  
. رود اي عدليـه بـه شـمار مـي      پايـه ةو قبح ذاتي ـ عقلي به حساب آورد كه در حقيقت، نظري ـ 
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اصرار بر داوري در باب افعال اختياري هر شخص عاقل ـ خواه واجب يـا ممكـن ـ فقـط بـر       
 ةمــا را بــر آن داشــت تــا آن را نظريــ) ب(اســاس ذاتــي ـ عقلــي بــودن حــسن و قــبح افعــال   

هاي واقعـي   بست برخي از عدليه، براي رهايي از بن. نگري افراطي يا حداكثري بناميم  تكليف
 بنيادي آنان وارد باشـد، تغييـرات و اصـلاحاتي را در ايـن     ةيا فرضي كه ممكن است بر نظري  

اين نگرش كه حـسن و      . ستشده ا ) پ و ت  ( ديگر آنان    ةاند كه منشأ دو نظري      نظريه پذيرفته 
ها، عقل است، ديدگاه پايه يا        بوده و كاشف اين گونه ارزشمندي      قبح، ارزشمندي ذاتي اشيا   

ي را در برخي امور قبـول دارنـد   عدليه دست كم حسن و قبح ذاتي ـ عقل . بنيادي عدليه است
ر دارنـد كـه      و قبح در مقام ثبوت چه ارتباطي با افعال دارند، اخـتلاف نظ ـ             حسنا در اينكه    ام

  :كنيم آنها را به شرح زير بيان مي
  ، شـرح الأسـماء   سـبزواري،   (برخي معتقدند حسن و قبح مربوط به ذات افعـال اسـت           .    الف 

  ).318             ص
ــي     . ب      ــال ناشـ ــود در افعـ ــي موجـ ــفات حقيقـ ــبح از صـ ــسن و قـ ــد حـ ــي معتقدنـ   برخـ

  .)همانجا(شود مي           
     ولي بـراي    ،شود  فقط قبح از صفات حقيقي موجود در افعال ناشي مي         برخي معتقدند   . پ      

  .)همانجا(كند حسن يك فعل، نفي صفت قبح از آن، كفايت مي           
    برخي معتقدند حـسن و قـبح، بـه ذات افعـال يـا بـه صـفات حقيقـي موجـود در آنهـا             . ت      

  .)همانجا(آيد بارات افعال به دست ميمربوط نيست بلكه حسن و قبح از وجوه و اعت            
 بيان شد، اكنون نوبـت      ذم حسن و قبح به معناي مدح و         ةديدگاه اشاعره دربار  ) 1. 2(رتپيش    

 عدليه است كه نخست سـه ديـدگاه عدليـه و پـس از آن معـاني        ةهاي سه گان    بررسي ديدگاه 
لهـي و شـرعي بـودن    بـر خـلاف معـاني ا   . كنيم  ذاتي و عقلي بودن حسن و قبح را بررسي مي         

است، ذاتـي و عقلـي   شده بررسي ) 1. 2( اشاعره ة نظريةحسن و قبح كه به عنوان زير مجموع    
مـورد بررسـي قـرار      ) 3(مـستقل  قـسمت بودن حسن و قبح، به جهـت اهميـت آنهـا در يـك               

 ذماكنون به بررسي سـه ديـدگاه عدليـه در بـاب حـسن و قـبح بـه معنـاي مـدح و              . گيرند  مي
  .پردازيم مي
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   افراطية ديدگاه معتزل1 . 2 . 2

 گرايي افراطي ياد شد، بيشتر درميان معتزله      نگري عقل   اين ديدگاه كه از آن با عنوان تكليف       
اين نظريه ـ فارغ از هر نسبتي كه ممكن است ميان اموري از قبيل افعال، حسن و  . رايج است

 افراطـي از عقـل،   ةاسـتفاد قبح، ذاتيت و عقلانيت و ثواب و عقاب، وجود داشـته باشـد ـ بـر     
 افعـال را    ةبر اساس اين نظريه، عقـل آدمـي تـوان ادراك حـسن و قـبح هم ـ                . ورزد  تأكيد مي 

الوجــــود صــــادر شــــوند يــــا از  دارد، خــــواه ايــــن افعــــال از شــــخص عاقــــل ممكــــن
  .)همانجا(الوجود واجب

ل الهـي ـ خـواه    كند كه نه تنها افعال اختياري انسان بلكـه افعـا   اين نظريه، همچنين بيان مي    
ها و احكام ارزشي كه خود بـه اخلاقـي و غيـر              تكويني يا تشريعي و تشريعي هم خواه گزاره       

ها و احكام تجويزي كـه بـاز هـم بـه اخلاقـي و غيراخلاقـي        شوند يا گزاره اخلاقي تقسيم مي 
 ةيلشوند و البته بيشتر، احكام ارزشي و تجويزي اخلاقي مراد است ـ نيز بايد به وس ـ  تقسيم مي

بنـابراين نـه خداونـد در جعـل و آفـرينش      . عقل مورد داوري ارزشي و تجويزي قرار گيرنـد       
حسن و قبح اشيا ـ از جمله افعال اختياري ـ نقشي دارد و نه فرمان الهي چيزي جـز تأكيـد يـا      

  .هاي عقلي خواهد بود تأييدي بر يافته
رمان تكويني و تـشريعي خـويش،       معناي اين استنباط معتزله اين است كه خداوند نيز در ف              
كنـد و خداونـد كـاري را          گيري و رفتـار مـي        و قبح عيني و ادراك عقلي، تصميم       حسنتابع  

حال اگر خداوند، فعل يـا  . انجام نمي دهد مگر در چارچوب حسن و قبح ذاتي ـ عقلي افعال 
 عقل نباشد، آن فعل يـا حكـم اساسـاً    ةحكمي صادر كند كه قابل ادراك و تشخيص به وسيل 

ا از آنجـا كـه خداونـد عـالم، قـادر و خيرخـواه        اخلاقي ـ قبيح ـ اسـت، ام ـ   لغو، بيهوده و ضد
انوار الملكوت في حليّ، (دهد مطلق است كار لغو و بيهوده و ضد اخلاقي ـ قبيح ـ انجام نمي  

هـايي دينـي    هز آمـو  ةپـس بايـد هم ـ    . )230-231، ص كـشف المـراد   ؛  108، ص شرح الياقوت 
هاي ديني در ظاهر چنـان بـه نظـر برسـند كـه گويـا        ا اگر برخي از آموزه موافق عقل باشند ام   

حسن و قبحشان قابل اثبات و ادراك عقلي نيست، بايد آنهـا را تأويـل كـرد، تـأويلي كـه بـا                
  .)134حنافاخوري و خليل جر، ص(عقل آدمي سازگار باشد

  :شود اه استنباط مي چند نكته از اين ديدگرسد به نظر مي
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تواند از سويي مؤيد      نجا كه دين مي   ا از آ  آيد ام   لال اخلاق از دين لازم مي     اينكه استق نخست  
 عقل و فطرت بشر از خواب غفلت باشـد        ةهاي عقلاني و اخلاقي و بيداركنند       د آموزه و مؤك 

ي  وعـد و وعيـد و ثـواب و عقـاب، آرامـش روحـي انـسان را در پ ـ        ةو از سويي با طرح مسئل     
تواند به حيات عقلاني و اخلاقي بشر مدد برساند ولي به هـر حـال هـم مقـام                     داشته باشد، مي  

  .ثبوت حسن و قبح و هم مقام اثبات آنها مستقل از خدا و شرع است
هـاي دينـي     اي از آموزه    گرايي افراطي در بخش عمده       اين ديدگاه، تأويل   ةم اينكه لازم      دو

گردانـد، چنانكـه    ا را از محتـواي ظـاهري خـود خـالي مـي        است تا جايي كه بـسياري از آنه ـ       
  هــايي ماننــد تــوزين اخــروي اعمــال، معــراج جــسماني، كــرام الكــاتبين انكــار شــده   آمــوزه
  .)164-165اشعري، ص(است

   اعتدالية ديدگاه معتزل2. 1. 2

 ايـم تـا تمـايز آن را از    نگري عقل گروي اعتدالي ذكـر كـرده   اين ديدگاه را با عنوان تكليف   
ــ  )1. 1. 2(ايـن ديـدگاه نيـز ـ ماننـد ديـدگاه پيـشين        . ديدگاه افراطي ياد شده نشان داده باشيم

داند ولي علاوه بر عقل، شرع را نيز كاشف آنها            حسن و قبح را اموري مستقل از خداوند مي        
الأمري هستند و در      در اين نگرش برخي از افعال، واجد حسن يا قبح نفس          . آورد  به شمار مي  

ا آگاهي ما از اين حسن و قبح يا         خالي نخواهند بود ام   ت خارجي خود از حسن يا قبح،        واقعي
 عبدالجبار،  ؛119 -125بن ملاحمي، ص    ا( كند  ق پيدا مي  ة شرع، تحق  از سوي عقل يا از ناحي     
طبق اين . )46 ـ  47 ص شرح نبراس الهدي،  سبزواري،؛ 18،  220ص، ةشرح الأصول خمسـ

سبت به حسن و قبح، بيشتر به آن دسته از افعالي كه واجد حـسن و        ديدگاه، آگاهي عقلاني ن   
شود، اگر چه برخي از افعالي كه حـسن و قـبح اقتـضايي يـا اعتبـاري            اند مربوط مي    قبح ذاتي 

گيرند، ولي آگاهي شرعي ما نسبت به حسن و قـبح، بيـشتر               دارند نيز در همين راستا قرار مي      
، اگـر چـه    شـود اند، مربوط مي    قبح اقتضايي يا اعتباري   به آن دسته از افعال كه واجد حسن و          

 .ممكن است بخـشي از افعـالِ داراي حـسن و قـبح ذاتـي را در همـين راسـتا بـه شـمار آورد                  
  :توان اين گونه بيان كرد  اين ديدگاه را ميةخلاص
  .حسن و قبح مربوط به افعال و مستقل از خداوند هستند. الف     
  .توانند از منابع شناخت ما نسبت به حسن و قبح باشند و ـ ميعقل و شرع ـ هر د. ب     
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  . اند و گاهي نامعلوم حسن و قبح افعال به صورت تفصيلي يا اجمالي، گاهي براي عقل معلوم. پ     
  توانـد كاشـف حـسن و قـبح بـه صـورت تفـصيلي يـا اجمـالي           شرع ـ مانند عقل ـ مي  . ث     

  .)همانجا(باشد           
ي آنجا كه شرع به صورت اجمال يا تفصيل، كاشف حـسن و قـبح اسـت، داوري            حت .    ت  

كند و هم كاشف حـسن   نهايي با عقل است، زيرا شرع هم اعتبار خود را از عقل دريافت مي           
  .و قبح براي عقل است

  نگري اماميه  ديدگاه جامع3. 1 . 2

عرفـا ـ خـواه از اماميـه يـا      ا و اين ديدگاه، بيشترين طرفداران خود را در ميان اماميه يـا حكم ـ 
 حسن و قبح عنايت شده است، زيـرا هـم   ة ابعاد مسئلةدر اين ديدگاه به هم. ت ـ دارد اهل سن

 شـده به مقام ثبوت ـ خواه ذاتي يا الهي ـ و هم به مقام اثبات ـ خواه عقلي يـا شـرعي ـ توجـه        
اوست كه بـر صـورت   بر اساس اين نگرش، انسان مظهر اسماء و صفات الهي و خليفه           . است

 اســماء الهــي را ـ بــه صــورت دفعــي يــا تــدريجي ـ دارا      ةالهــي آفريــده شــده اســت و همــ
بنـابراين عقـل انـسان و شـرع الهـي در كـشف اشـيا و افعـال از           . )88-93صجامي،  (باشد  مي

هـا فرسـتاده اسـت،        حيث حسن و قبح توافق دارند، زيرا خداوند دو گونه پيامبر بـراي انـسان              
اند و پيامبر بـاطني   باطني كه عقل است و ديگري، پيامبر ظاهري كه رسولان الهييكي پيامبر  

، ص اسـرار الحكـم    سـبزواري،  ؛207راغب اصفهاني، ص  (اساس و پيامبر ظاهري بنِاء است    
 حكم عقل و شرع تأكيد دارنـد        ةبرخي از اماميه نه تنها بر ملازم      ). 8 -10 ؛ قبادياني، ص   455

اينـان ـ بـا اسـتناد بـه آيـات قـرآن ـ فطـرت را          . ورزند رع اصرار ميبلكه بر يگانگي عقل و ش
 كـافران و موجـودات      ةل نباشـد در زمـر      حساب آورده و كسي را كه اهل تعق ـ        همان عقل به  

  ) . 455ص ،اسرار الحكمسبزواري، ؛  118آملي، ص (اند شعور محسوب كرده غير ذي
  :اين ديدگاه بر مدعيات زير استوار است

 خداوند و مظهـر اسـماء و صـفات      ةسان بر صورت الهي آفريده شده است و خليف        ان. الف      
پـس آنچـه انـسان از       .  حقايق را از جانب خداوند دريافت كرده اسـت         ةاوست كه مفهوم هم   

كند، ندارد، زيـرا   كند، منافاتي با آنچه خداوند از طريق شرع بيان مي جهت عقلي ادراك مي  
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تر، خداوند بـر عقـل آدمـي         كند، همان است كه پيش      ن مي آنچه را خداوند از طريق شرع بيا      
  . عرضه داشته است

شود، در عين حـال كـه         صفات و لوازم هر موجودي كه از جانب خداوند آفريده مي          . ب      
پس حسن و قبح به عنـوان صـفات         . باشد  منسوب به آن موجود است، منسوب به خدا نيز مي         

 بـه خـود آن اشـيا و افعـال نـسبت دارنـد، در پيـشگاه           در عين حـال كـه       و لوازم اشيا و افعال،    
  .اند خداوند نيز حسن و قبح

  .مند است عقل همان فطرت است كه هر انساني از آن بهره. پ     
شويم كه اين نگرش، انسانيت انسان را به عقل و كمال عقل را بـه شـرع           در پايان، يادآور مي   

قـل بـه شـرع و عجـز و نـاتواني عقـول       حكم به حاجتمندي خـود ع    . )121آملي، ص (داند  مي
؛ 120، ص همان(بشري از ادراك برخي امور، نيز اعتراف و حكم صادر از جانب عقل است             

هـاي ادراكـي       بنـابر آنچـه گفتـه شـد، عقـل حـوزه            ).453-454، ص اسـرارالحكم سبزواري،  
وسيعي دارد كه از جمله آنها، ادراك حسن و قبح افعال و نقش آنها در سـعادت و شـقاوت                    
بشر است خـواه ايـن نفـش را خـود عقـل بـه صـورت مـستقيم يـا بـه واسـطه شـرع دريافـت                        

  ). 183-192انصاري، ص(14.كند

  معناي عقلي و ذاتي بودن حسن و قبح . 3

بيـان كـرديم و گفتـيم    ) 3. 2. 2 و   2. 2. 2 و   1. 2 . 2(هـاي     تيتـر  ذيلنظريات عدليه را    ) 2. 2(پيشتر  
، وجه مـشترك   اند و همين مسئله ي حسن و قبح ذاتي ـ عقلي كه از نظر آنان برخي افعال دارا
اگر چه تا حدودي معناي ذاتيـت و عقلانيـت حـسن و قـبح در                . سه ديدگاه عدليه بوده است    

و مـراد  ) ذاتيـت و عقلانيـت  ( ايـن واژه  ة است ولي هنوز دربـار    شده ياد شده معلوم     ةسه نظري 
ين فصل، نخست به بررسي معناي عقلانيـت و  در ا. برد آنها ابهاماتي وجود دارد رعدليه از كا  

  .پردازيم پس از آن به بررسي معناي ذاتيت مي

   معناي عقلي بودن حسن و قبح1. 3

 دو معنـا بـراي      رسـد   به نظر مي  منظور از عقلي بودن حسن و قبح و مراد عدليه از آن چيست؟            
بـل رديـابي    توان در نظر گرفـت كـه حـدودي در آثـار عدليـه قا                عقلي بودن حسن و قبح مي     

  :است
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   عقل به عنوان مدرك و كاشف حسن و قبح1. 1 . 3

  گردد كه  يكي از معاني عقلي بودن حسن و قبح به مقام اثبات و ادراك حسن و قبح بر مي
در اين صورت، عقلي بـودن، مقابـل شـرعي بـودن و بـه معنـاي اسـتقلال عقـل در ادراك و                     

 عقل هم شأن حكـايتگري از حـسن و          ، يعني )44مطهري، ص (اثبات حسن و قبح افعال است     
 افعال را به عنـوان حقـايقي عينـي كـه         ذمقبح افعال در عالم واقع دارد يعني استحقاق مدح و           

كند و هم شأن داوري دارد يعني پـس از ادراك اسـتحقاق    مربوط به افعال است، ادراك مي   
قـي دربـاره افعـال      عيني افعال، به داوري ارزشي اخلاقي و در نتيجه به داوري تجـويزي اخلا             

 ون زيـر را بـراي   ئتـوانيم، ش ـ  اگر عقلي بودن حسن و قبح را به اين معنا بدانيم، مي           . پردازد  مي
  :عقل در نظر بگيريم

اند كه منجر بـه ايجـاد بازتـابي در عقـل بـه       حسن و قبح، اموري واقعي و موجود در افعال . الف      
ي معلـول حـسن و قـبح واقعـي افعـال بـه شـمار               عقلان ـ ذمشوند، بنابراين مـدح و         مي ذمنام مدح و    

  .روند مي
 و قـبح واقعـي افعـال را ادراك كنـد و ايـن ادراك را در قالـب           حـسن تواند    عقل مي . ب      

 كـه داوري ارزشـي اخلاقـي اسـت، بـه      ذمدهـد و پـس از آن مـدح و      نمايش مـي ذممدح و   
  .پردازد  ـ مي داوري تجويزي اخلاقي ـ بايد و نبايد

قل توان ادراك حسن و قبح واقعي برخي افعال را به صـورت اجمـال يـا تفـصيل ـ      ع. پ     
  .خواه پيش از ورود شرع يا پس از آن ـ دارد

عقل توان ادراك حسن و قبح برخي افعال را از حيث وجوه و اعتبـارات بـه صـورت       . ت      
  .اجمالي يا تفصيلي ـ خواه پيش ورود شرع يا پس از آن ـ دارد

 توان ادراك حسن و قبح برخـي افعـال را بـه صـورت اغلـب اجمـالي و گـاهي                      عقل. ث      
  15.تفصيلي ـ خواه پيش از ورود شرع يا پس از آن ـ دارد

  عقل به عنوان جاعل و موجد حسن و قبح .  2.  1. 3

م واقـع از حـسن و   معناي ديگر عقلي بودن حسن و قبح اين است كـه بگـوييم افعـال در عـال         
سـازد و بـه     اين عقل است كه برخي از افعال را به حسن يا قبح متـصف مـي  ا ام،اند قبح خالي 

. دارد  را روا مـي ذمعبارت ديگر، عقل نسبت به برخي افعال، مدح و نسبت به برخـي ديگـر،             
  .ياد كرد» تحسين و تقبيح عقلي«توان با عنوان  از اين ديدگاه مي
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بح بـا افعـال ـ از حيـث ذات يـا      منظور از تحسين و تقبيح عقلي ايـن اسـت كـه حـسن و ق ـ        
انـد،    يكـي ذمـ نسبتي ندارند بلكه مفاهيم حـسن و قـبح كـه در اينجـا بـا مـدح و              اهصفات آن 

توان مطابقـت افعـال بـا         اين نگرش را مي   . پوشاند  هايي هستند كه عقل بر اندام افعال مي         قالب
بنـابراين  . )24، 28-31، 46-47سـبحاني، ص (بعد فطري ـ ملكوتي، علوي يا عقلانـي ـ ناميـد    

در حقيقت بـه جـاي   . اگر فعلي مطابق بعد عقلاني باشد، حسن و اگر مطابق نباشد قبيح است           
ح نـوعي نقـش ـ حـسن و قـب     گوياي لي  تطبيق استفاده كرد، زيرا اوة مطابقت بايد از واژةواژ

 اين است كه تحسين و تقبـيح، قالـب تحميلـي   گوياي مي خارجي ـ براي افعال است ولي دو 
عقل بر اندام افعال است بدون اينكه براي افعال از حيث حـسن و قـبح واقعـي، نقـشي لحـاظ            

  16.گردد
گونـه    ي اين برداشت از عقلانيت اين است كه بدون قائل شدن هيچ            ايراد جد  رسد  به نظر مي  

سن و برخـي ديگـر را قبـيح بـه            نقشي براي افعال، عقل چگونه مـي       توانـد برخـي افعـال را حـ
 و در نتيجه، برخي را ممدوح و برخي ديگـر را مـذموم و در نهايـت، برخـي را             حساب آورد 

  جايز و برخي ديگر را ممنوع بشمارد؟
اگر كسي چنين برداشتي از عقلانيت داشـته باشـد در حقيقـت، ذاتـي بـودن را بـه معنـاي                          

  17.ردعقلي بودن و تأكيدي بر آن دانسته و معنايي جداي از عقلانيت براي آن در نظر ندا
قيد و شـرط    اعتقاد به اين معنا از عقلانيت، اين است كه تحسين و تقبيح را فرمان بي       ةلازم    

ـ مطلق ـ عقل بدانيم بدون اينكه حسن و قبح واقعي براي افعال در نظـر بگيـريم يـا بـه نتـايج       
گـرا    حاصل از اعمال توجه داشته باشيم و اين ما را به يك نوع تكليف نگري عقلاني نانتيجه                

 اشاعره خواهد بود با اين تفاوت كه آنجا فرمان مطلـق الهـي معيـار      ةرساند كه مشابه نظري     مي
اي ميـان مـردم حـاكم     بود و اينجا فرمان مطلق عقل، ولي اگر اصـول و قواعـد شـناخته شـده             

كند، دسـت بـه هـر     تواند با توسل به اينكه عقلش چنين و چنان، حكم مي  نباشد، هر كس مي   
  18.كاري بزند

   ذاتي بودن حسن و قبح.2. 3

بـراي ذاتـي بـودن، تفـسيرهاي       حسن و قبح چيست؟ة ذاتي در مسئلةمراد عدليه از كاربرده واژ 
  .كنيم ها را در زير بررسي مي متعددي قابل ارائه است كه برخي از آن
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  ذاتي بودن به معناي عقلي بودن.  1. 2. 3

  اين برداشت از ظاهر . بودن و تأكيدي بر آن باشدقلي ـناي عــتواند به مع يــودن مــي بــذات
حسن و قبح يا تحـسين و      «،  »تحسين و تقبيح عقلي   «،  »حسن و قبح عقلي   «عبارات عدليه مانند    

 ذاتـي و عقلـي بـا هـم بـه      ةزيرا گاهي واژ. تواند به دست آيد مي» تقبيح ذاتي يا عقلي ـ ذاتي 
ي بر يكديگرنـد و گـاهي هـم يكـي از ايـن      رسد هم معنا يا تأكيد  به نظر ميروند كه  كار مي 

در اين صورت هـر معنـايي بـراي    . رسد به ديگري نيازي نيست كه به نظر مي  شوددو ذكر مي  
  . در نظر بگيريم، ذاتي بودن هم به همان معناستعقلي بودن

  ذاتي مقابل شرعي.  2. 2. 3

در ادراك حـسن و قـبح   نيازي عقل از شرع،     ذاتي به معناي استقلال و بي      ةگاهي مراد از واژ   
ايـن  . در اينجا ذاتي بودن عين عقلي بودن نيست، بلكه صفت عقلي بـودن اسـت              . افعال است 

 و ايـن همـان   19.توان به دست آورد مينبراس الهدي مطلب را از عبارت حكيم سبزواري در       
  .)44مطهري، ص(كنند ياد مي» مستقلات عقليه«چيزي است كه از آن با عنوان 

  تي مقابل الهيذا.  3. 2. 3

ا به احتمـال زيـاد،    ام20دهند  اعره به نفي مقام ثبوت از حسن و قبح رأي مي          رسد اش   به نظر مي  
 و قبح، اموري عيني ولي وابسته به خداوند هـستند نـه وابـسته بـه     حسنمرادشان اين است كه  

اعتقاد دارنـد  يعني، به مقام ثبوت  . الهي همين است   ةبنابراين منظور آنان از كاربرد واژ     . افعال
به عبارت ديگر حسن و قـبح همـان پـسند و ناپـسند بـودن خداونـد                 . ولي ثبوت الهي نه ذاتي    

تـوانيم بـه    نسبت به امور است كه اين پسند و ناپسند بودن را از طريق فرمان تشريعي الهي مي        
و پس بايد مراد عدليه از ذاتي بودن، اين باشد كه افعال في نفسه، واجد حـسن        . دست آوريم 

ي ـ  ذم ـنـاميم در كـار نباشـد، مـدح و     اند و تا صفتي در فعلي كه آن را حسن يا قبـيح مـي   قبح
ي فرمـان  گيرد و حت ـ به آن افعال، صورت نميخواه از سوي خداوند يا از سوي عقل ـ نسبت  

  ).125ابن ملاحمي، ص.: ؛ رك162مظفر، ص(21آيد يا امر و نهي الهي هم به ميان نمي

  ل غريبذاتي مقاب.  4. 2. 3

گاهي منظور از ذاتي، عرض ذاتي است كه بـه طـور مـستقيم ـ لذاتـه ـ ملحـق بـه موضـوعي          
 آن، بررسي علمي به عمل آوريم و مقابل آن را عرض غريب             ةخواهيم دربار   شود كه مي    مي
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بـه  . اند كه شايد مـراد عدليـه همـين معنـا از ذاتـي بـودن باشـد                   برخي احتمال داده  . گويند  مي
 عرضي كه بر موضـوع يـك        ةواسط  ودن عبارت است از عروض مستقيم و بي       عبارتي، ذاتي ب  
 ولي اين معنـا از حـسن و قـبح هـم بـه      ،)323، صشرح الأسماء سبزواري،  (شود  علم وارد مي  

  .)همانجا(احتمال زياد، مراد عدليه نيست

  ذاتي مقابل عرضَ يا عرَضي.  5. 2. 3

ات خمـس يـا ايـساغوخي    كه در باب كلي مفهومي يك ماهيت ـ  ذاتي مقابل عرَضي، به جزء
مـثلاً  . )129-132؛ رازي، ص21-23 ص،الاقتبـاس اسـاس  طوسـي، (گوينـد  مطرح است ـ مي 

، محمـول هـر     »انسان حيوان است، انسان ناطق است و داريوش انسان اسـت          «گوييم    وقتي مي 
وام  و دوم، ق ـل  اوةمحمـول جمل ـ . رونـد  به شمار مي» جنس، فصل و نوع«سه جمله به ترتيب  

بخش مفهوم موضوع يا ماهيت انسان و محمول سـوم نيـز مقـوم مفهـوم موضـوع يـا ماهيـت                      
ماهيت انسان بدون مفاهيم حيوان و نـاطق و ماهيـت داريـوش، بـدون مفهـوم                . داريوش است 

 بـدون تحقـق عينـي حيوانيـت و        ق عينـي ماهيـت انـسان      حتـي تحق ـ  . ر نيست انسان، قابل تصو  
ق عينــي انــسانيت در خــارج از ذهــن، محــال ون تحقــناطقيــت و تحقــق عينــي داريــوش، بــد

 ولي آنچه در ذاتي باب ايساغوجي مطـرح اسـت، بحـث ماهيـت               )46-47سينا، ص ابن(است
در قـضاياي بـاب ايـساغوجي،     . ق خـارجي آنهـا    ي انسان و داريوش است نـه بحـث تحق ـ         ذهن
ودن حسن   اين است كه آيا ذاتي ب      پرسشحال  . توان جاي محمول و موضوع را تغيير داد         مي

و قبح افعال از همين قبيل است؟ معمولاً سه ويژگي عمـده بـراي ذاتـي بـاب ايـساغوجي در                     
  :گيرند نظر مي

   بدون تصور ذاتي، قابل تصور نيست؛ماهيت. الف     
  شوند؛ ت محقق مياتيِ آن به يك علماهيت و ذ. ب     
  طوسـي ،  ( بات محال استتفكيك ماهيت از ذاتي هم در مقام ثبوت و هم در مقام اث         . پ      

  .)40 ـ 41، ص1ج ، شرح الاشارات و التنبيهات           
    دهنـد   پردازند، همين معنا از ذاتي بودن را به عدليه نسبت مـي             اشاعره وقتي به نفي حسن و قبح مي           
  .)370شهرستاني، ص ؛ 14، ص المستصفي في اصول الفقهغزالي، (
تـوانيم صـدق و كـذب را بـدون      اند كه ما مـي   اد شده مدعي  اشاعره بر اساس سه ويژگي ي         

  .)372ص  شهرستاني،(پس حسن و قبح ذاتي افعال نيستند. تصور حسن و قبح، تصور كنيم



   87، سال ششم، شمارة شانزدهم، پاييز  آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

68

گر حـسن و قـبح را ذاتـي بـاب ايـساغوجي بـدانيم، سـخن نـاموجهي نگفتـه          رسد ا  به نظر مي  
ري از حيوانيـت و     كـه تـصو   ين زيرا بسياري از مردم، تـصوري از انـسان دارنـد بـدون ا              ،باشيم

يجـوز التفـاوت فـي      «: ناطقيت را در معناي انسان لحاظ كرده باشند و به تعبير خواجه طوسي            
يعني تصورات متفاوتي كـه مـردم       . )239، ص كشف المراد حليّ،  (»العلوم لتفاوت التصّورات  

 از يك ماهيت دارند ممكـن اسـت ديـدگاه آنـان را در برداشـتي كـه از يـك قـضيه دارنـد،                    
ـ بـا توجـه    ترين بديهيات  يگونه كه احتمال تشكيك در بديه      بنابراين همان . متفاوت بگرداند 

ت و ضعف تصوراتي كه ما داريم ـ وجود دارد، احتمـال تـشكيك در معنـاي انـسان ـ       به شد
هـاي ذاتـي    به عنوان مثال ـ نيز وجود دارد ولي از آنجا كه دست كم ويژگي اول از ويژگـي  

كذب با حسن و قبح، منتفي است، مشكل اسـت بتـوان ايـن معنـا از ذاتـي                   صدق و   ة  در رابط 
شود، قدماي عدليه ـ بيشتر معتزلـه ـ      حسن و قبح پذيرفت، اگر چه گفته ميةبودن را در مسئل

  .)80، ص"ي عبدالجبارضاقنظرية اخلاقي "جوادي، (اند همين معنا از ذاتي را در نظر داشته

  ذاتي مقابل غيري.  6. 2. 3

ي مقصود از ذاتي، چيزي است كه در باب برهان مطرح شـده اسـت و آن را بـديهي يـا                       گاه
اي اسـت     مفهوم انسان به گونـه    » انسان ممكن است  «گوييم    مثلاً وقتي مي  . گويند  ضروري مي 

كنـد، بـدون نيـاز بـه چيـزي بيـرون از مفهـوم انـسان،          كه وقتي عقل ـ ذهن ـ آن را تصور مي  
ناي اسـتقلال عقـل اسـت،    ذاتي در اينجا نيز به مع.  آن انتزاع كندتواند، صفت امكان را از   مي
ايم، بلكه استقلال از هر چيزي بيـرون          بيان كرده ) 2. 2. 3(ا نه فقط استقلال از شرع كه پيشتر       ام

اگر ذاتـي بـودن   . از خود عقل يا بيرون از مفهوم انسان يا بيرون از عقل و مفهوم انسان هر دو       
نيازي عقـل از امـوري        توانيم اين استقلال را به معناي بي        قل بدانيم، مي  را به معناي استقلال ع    

سـينا رأي داده  به حـساب آوريـم تـا مقابـل ديـدگاه ابـن            ... مانند فرهنگ، انفعالات نفساني و    
سينا معتقد است بداهت عقلاني يك چيزي به اين اسـت كـه عقـل مـستقل از        زيرا ابن  ،باشيم

چيــزي را ادراك كنــد و در مــسئله حــسن و قــبح ... ني وفرهنــگ جامعــه يــا انفعــالات نفــسا
البته برخي معتقدند كه بديهي بودن چيزي براي عقل به           .اخلاقي، عقل چنين استقلالي ندارد    

، پـاورقي،  شـرح الأسـماء  سـبزواري،  (اين معنا نيست كه عقل، از امـور ديگـر كمـك نگيـرد      
  .)322ص
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د مقـصودشان از ذاتـي بـودن چيـست و از          ان ـ  شود كه عدليه تصريح نكرده      گاهي گفته مي      
انـد و بـر يكـي از ايـن      آنجا كه آنان متوجه دو معناي ذاتي ـ باب ايساغوجي و برهـان ـ بـوده    

نظريـة  "جـوادي،   (اشـد هـا، مرادشـان نب      اند، احتمال دارد، هيچكدام از اين       دو، تصريح نكرده  
مانند خواجـه طوسـي ـ     ولي از ظاهر سخن برخي عدليه ـ  )79، ص"اخلاقي قاضي عبدالجبار

ــي، (آيــد كــه مرادشــان از ذاتــي، همــين بــداهت و ضــرورت بــاب برهــان اســت   بــر مــي   حلّ
عا وجود دارد كه مراد عدليه از ذاتيت، همين ذاتـي   در ضمن، اين اد .)329، ص المرادكشف

هـاي    از ويژگـي  ) پ. ب  ( كه در دو ويژگـي     )147-148حائري يزدي، ص  (باب برهان است  
  .ترك استباب ايساغوجي، مش

  ذاتي به معناي مساوقت حسن با وجود و قبح با عدم.  7. 2. 3

اگـر كـسي   . گاهي منظور از ذاتي بون به معناي مساوقت يك چيز نـسبت بـه ديگـري اسـت               
حسن و قبح را به معناي ممدوحيت و مذموميت نزد عقلا حساب كند، در حقيقت، حـسن و                  

وجوه و اعتبـارات نفـس الامـري افعـال بـه            مندي از جهت      قبح را به معناي سودمندي و زيان      
حساب آورده است، اما اگر حسن را به معناي خير بودن و قبح را به معناي شر بـودن لحـاظ                     
كند به مساوقت خير با وجود و شر بـا عـدم رأي داده اسـت و ايـن مـساوقت را ذاتـي بـودن                       

  ).322ي، ص، پاورقشرح الأسماءسبزواري، (.گوييم حسن و قبح براي وجود و عدم مي
  

  گيرينتيجه

   افعال خداوند و هـم انـسان ـ يـا هـر      ةتوان هم به حوز از نظر عدليه، حسن و قبح را مي . 1    
  موجود عاقل ديگري ـ تعميم داد، در حالي كـه اشـاعره هيچكـدام از معـاني و مـصاديق             
  .دانند  افعال خداوند جاري نميةحسن و قبح را در حوز      
   خـواه ذاتـي    ن و قبح را از حيث مقام اثبات ـ خواه عقلي يا شرعي ـ و مقام ثبوت  ـ  حس . 2    
   ةاگر اشاعره مقام ثبوت الهي را بپذيرند نظري ـ. توان تقسيم كرد يا الهي ـ به چهار قسم مي       
   آنـان حـسن و قـبح    ةآنان حسن و قبح الهي ـ شـرعي خواهـد بـود و اگـر نپذيرنـد نظري ـ            
  ي خواهد بود كه در اين صورت اگر قيد الهي بودن افزوده گردد بـه همـان معنـاي                    شرع      
  .شرعي بودن است      
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  نگـري    آنـان، تكليـف  ةاگر عدليه فقط مقام ثبوت ذاتي و اثبات عقلـي را بپذيرنـد، نظري ـ              
  گروي افراطي است و اگر مقـام ثبـوت ذاتـي و اثبـات عقلـي و شـرعي را بپذيرنـد،                  عقل      
  گرايي اعتدالي است و اگر مقام ثبوت ذاتي و الهي و مقام              نگري عقل    آنان تكليف  ةنظري      
  نگـر     گرايي جـامع    نگري عقل    آنان، تكليف  ةاثبات عقلي و شرعي را با هم بپذيرند، نظري              
  .نگري عقلي ـ شرعي است يا تكليف      
  هــاي خــود ارائــه   قــبح در ديــدگاهبنــدي دقيقــي از حــسن و عالمــان مــسلمان صــورت . 3    
  :باشد هاي ديدگاه آنان به شرح زير مي اند و ابهام نكرده         
  ؛ تعريف دقيق از حسن و قبحةعدم ارائ: الف         
  ؛ تعريف دقيق از الهي، عقلي، شرعي و ذاتي بودنةعدم ارائ: ب         
  .ت حسن و قبحعدم تفكيك ميان مقام ثبوت و مقام اثبا: ج         
  در پژوهش حاضر تلاش شده است، تفسيرهاي احتمالي از معاني حسن و قـبح، الهـي،         . 4    
  شرعي، عقلي و ذاتي بودن و نيز مقام ثبـوت و اثبـات حـسن و قـبح مـورد بازكـاوي و                        
  .بندي جديد و گاهي مورد نقد و بررسي قرار گيرند صورت         
  

  توضيحات 

  واضـح اسـت   . گيـرد ن عدليه عنوان عامي است كه هم معتزله و هم شيعه را دربرمي بنابراي . 1
  ، امامت ميان آنان وجـود دارد      ة تفسير ايمان و مقول    ةهاي مهمي به ويژه در بار     كه اختلاف     
 .ندا حسن و قبح به نام عدليه معروفةلئ اما با توجه به اشتراك ديدگاه آنان در مس   

 .  333 ـ 366 هولمز، ص ؛41 ـ 55گنسلر، ص : .نگري رك تر از معاني نسبي آگاهي بيشبراي. 2

  تواننـد معيـار    انـد و مـي   هر كدام از غرض شخصي، نوعي و عمومي از جهاتي قابـل جمـع          . 3
  رسـد، ظـاهر سـخن      نيـز قـرار بگيرنـد ولـي بـه نظـر مـي           حسن و قبح به معنـاي مـدح و ذم      
  هـاي متعـددي در ايـن         عدليـه ديـدگاه   . رار داده است   نظر ق      متكلمان، غرض عمومي را مد    

  اي كه تفسيرهاي آنان از هر سـه غـرض گـاهي چنـان اسـت كـه معيـار              باره دارند به گونه       
 .گيرد قرار مي     مدح و ذم 

  ،  اخـلاق  ةمبنـاي فلـسف   گرايـي، سـودنگري و اقـسام آن دو بـه               آگاهي بيشتر از نتيجه    براي. 4
 . مراجعه شود267 ـ 298هولمز، ص     
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  دهيم اين است كـه    و قبح را به آثار اشاعره ارجاع مي        حسندليل اينكه، اين معناشناسي از      . 5
   ولـي  ،شـوند   مـي بحث حسن و قبح به معناي مدح و ذم     عدليه معمولاً به طور مستقيم وارد           
  اسـت،   نـزاع آنـان بـا عدليـه، درسـت تقريـر نـشده                 كننـد محـل    اشاعره براي اينكه اثبـات        
  اند و خود عدليه هم ضمن اينكـه اغلـب بـر              ه   و قبح ارائه كرد    حسنهايي براي     بندي  تقسيم    
 .دهند بندي را به اشاعره نسبت مي سر معاني ياد شده با اشاعره اتفاق نظر دارد اين تقسيم    

   ذات علامه مجلسي، اسم نفس را مشترك لفظي بين امور مختلف از جملـه، نفـس ناطقـه آدمـي،            . 6
 .داند شيئي و فعل شئ مي    

  انـد كـه     ـ احتمـال داده  252، ص  اخـلاق ةفلـسف  از جمله محمد رضـا مدرسـي در    برخي  ـ. 7
 . علائم عقلي براي حسن و قبح ذاتي افعالهستند، اما علائم حسن و قبح ذممدح و     

  داشتي است كـه   هاي ياد شده به حضر عقلي به دست نيامده است بلكه با توجه به بر                فرض. 8
  در ضـمن صـورتبندي ج را       . توان از خلال سـخنان متكلمـان مـسلمان بـه دسـت آورد               مي    
   بـه   التحـسين و التقبـيح العقليـين      توان از برخي عبارات آقاي جعفر سـبحاني در كتـاب              مي    
 .دست آورد    

  آنـان ظهـور در   ا كـلام  اعره، صورتبندي الف بوده اسـت، ام ـ  دليل اينكه احتمالاً منظور اش    . 9
   تفكيك مقـام ثبـوت و اثبـات بـراي آنـان بـه       ةصورتبندي ث دارد اين است كه اولاً مسئل           
  ثانياً به جهت همان عدم تمايز ميان مقام اثبات و ثبـوت،         . صورت جدي مطرح نبوده است        
   ظاهر چنين بـه     هاي آنان، به    ثالثاً از نوشته  . ناخواسته، كلام آنان به آن سو قابل تفسير است            
  تـر بـه نظـر         الـف معقـول    ةباشـد اگـر چـه گزين ـ      » ث«رسد كه مقـصودشان گزينـه         نظر مي     
  .رسد مي    
  هاي الـف، ب، پ و ت تفـاوتي       بندي  هاي الف و ب با تلفيق صورت        بندي  تلفيق صورت . 10
 .ندارد    

   بـه  ،ح اسـت  الهـي ـ شـرعي حـسن و قـب     ةافراطي بودن اين ديدگاه به جهـت انكـار جنب ـ  . 11
   خداونـد نـسبت بـه افعـال را تـابع حـسن و قـبح عينـي مـستقل از                      ذماي كـه مـدح و         گونه    
  دانـد و جهـت    ابع حكـم عقـل آدمـي از هـر حيـث مـي      ـــ ـرع را ت  ــ ـرمان ش ــداوند و ف  ــخ    
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نگري اين است كه ما اساساً وظيفه داريم به مقتضاي حكم عقل عمل كنـيم فـارغ                 تكليف    
 . ممكنةجاز هر نتي

  اعتدالي بودن اين نظريه از اين جهت است كه حسن و قبح را اموري مستقل از خداونـد                 . 12
  نگـري   داند ولي دو راه ـ عقل و شرع ـ براي كشف آنها قائـل اسـت و جهـت تكليـف       مي    
  اعتدالي اين است كه ميان حكم عقل و فرمـان الهـي نـوعي همـاهنگي وجـود دارد خـواه                 
 .اي را نيز لحاظ كنيم يا نكنيم نتيجه    

  جامع يا كامل بودن اين ديدگاه به اين جهت است كه هم به مقام ثبوت ـ خواه ذاتـي يـا    . 13
  الهي ـ و هـم بـه مقـام اثبـات ـ خـواه عقلـي و شـرعي ـ توجـه دارد و در حقيقـت نـه تنهـا                   
  ات يگـانگي ذاتـي بـا    درصدد تلفيق ذاتي با الهي و عقلي با شرعي است بلكه درصـدد اثب ـ                
   اشاعره، تمـايزي    ة پيشين عدليه و نظري    ةالهي و عقلي و با شرعي است و برخلاف دو نظري              
  دانـد و    ميان ذاتي با الهي و عقلي با شرعي قائل نيـست يـا در نهايـت آنهـا را سـازگار مـي                          
  ، مـصالح   نگري جامع آن اين است كه علاوه بر توجه به حكم عقل و شـرع                جهت تكليف     
 .گيريم و مفاسد را نيز در نظر مي    

  ا يـك  رسـد ام ـ   يگانه به نظـر مـي     ) 2 . 1. 2 (اين ديدگاه تا حدود زيادي با ديدگاه پيشين       . 14
  در ) 2 .1. 2(يابي است، زيرا در آنجـا  قيقي ميان اين دو ديدگاه قابل رد  تفاوت ظريف و د       
  ل و شرع پيـدا شـود و عقـل چيـزي مـستقل از      نهايت تمايز و شايد تعارضي ميان حكم عق        

  عقـل بـا شـرع يگانـه و حكـم آنـان             ) 3 . 1. 2(ا در اينجـا         شرع و داور نهايي خواهد بود ام      
  يكي خواهد بـود و عقـل مخلـوق خـدا و حكـم آن، حكـم شـرع خواهـد بـود و تمـايز و                   
 .عارض ميان خالق و مخلوق و حكم عقل و شرع در ميان نيست    ت

   عقلـي   ة دربـار  46، ص   شـرح نبـراس الهـدي     حكيم سبزواري در برخي آثار خود ماننـد          .15

   ةـو المـراد بعقليتهمـا أنـّه يمكـن أن يعلـم الممدوحي ـ           «: بودن حسن و قبح چنين گفته است          

  ، و إن لم يرد من الشّرع أمر أو نهـي فيهمـا، أو              ةـ النفس الأمري  ةـ أو المذمومي  ةـالنفس الأمري     

ا تفـصيلاً أو اجمـالاً،            ةـ أو المقبح  ةـ المحسن ةـن أن يعلم الجه   يمك        بعد ورود الشّرع فيهما امـ

   ةـ أمـر بـه و لـو لـم يكـن جه ـ             لما ةـبأن يلعم أنهّ لو لم يكن في الفعل المأمور به جهة محسن               
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   ةـم الـشرعي في المنهي عنه لما نهي عنـه، و إن لـم يعلمهمـا بخـصوصهما، و الأحكـا              ةـ    مقبح

   دارد 319، ص شـرح الاسـماء   حكيم سبزواري مشابه اين عبـارت را در         . »ةـكواشف العقلي     
  آن نوشـته اسـت، عبـارت    شـرح الأسـماء   را پـس از     شرح نبـراس الهـدي    ولي از آنجا كه         
ــامع    ــ   ج ــت ام ــر اس  ــت ــال هم ــين ح ــودن    ةا در ع ــي ب ــاي عقل ــا در معن ــه م ــواردي را ك    م

 .توان از عبارت وي استخراج كرد ايم، مي ك و اثبات حسن و قبح آوردهدر مقام ادرا    

  التحـسين و التقبــيح  تــوان از سـخنان آقـاي جعفـر ســبحاني در كتـاب      ايـن تفـسير را مـي   . 16
  به دست آورد اگر چه عبارات وي مختلف است ولـي            24،  28-31،  46-47، ص   العقليين    
 .آورد ح واقعي افعال به شمار ميگر حسن و قب گاهي نيز عقل را حكايت    

  آيـد كـه    ، اين گونـه بـر مـي   127، ص  الإشارات و التنبيهات  از عبارت ابن سينا در كتاب       . 17
  ةضـميم ... اگر اموري مانند فرهنگ، دين و انفعالات نفساني ماننـد دلـسوزي، خجالـت و                  
  كنـد و     گـويي مـي   عقل شوند، عقل حكم به حسن و قبح افعالي ماننـد راسـتگويي و دروغ                  

  سـينا  رسـد ابـن     به نظر مـي   .  راستگويي و دروغگويي در واقع هيچ حسن و قبحي ندارند              الا
 .در اينجا ميان عقل عملي و نظري، تمايزي قائل نشده است    

  عقلي بودن، بسته به اينكه اشـاعره چـه نـسبتي ميـان الهـي و شـرعي بـودن حـسن و قـبح                      . 18
  مثلاً اگـر الهـي بـودن و شـرعي بـودن بـه              . معاني ديگري نيز داشته باشد    تواند    اند، مي   قائل    
  توانـد بـه معنـاي ذاتـي بـودن و در نتيجـه، مقابـل الهـي و                  يك معنا باشند، عقلي بودن مـي          
 .شرعي بودن باشد    

   مـن الـشّرع أمـر    ]للفعل[و إن لم يرد « عبارت   46، ص   شرح نبراس الهدي  حكيم سبزواري در    . 19
  .را آورده است» و نهيأ    

  ، بـه صـراحت   370 ـ  373، ص الاقـدام فـي علـم الكـلام    ةـنهاي ـعبدالكريم شهرستاني در . 20
  كند كه حسن و قبح از ديدگاه اشاعره چيزي جز امر و نهي الهي نيست ولي بـاز                اعلام مي     
  هـي بـه   هم به طور دقيق معلوم نيست كه آيا امر و نهي الهي كاشف رضـايت و كراهـت ال                
  داننـد و بـه هـر        اند يا فقط همين امر و نهي تشريعي را حسن و قبح مي              عنوان حقايقي عيني      
  تواند ناظر به مقام ثبوت ذاتي در مقابل ثبوت الهـي باشـد    حال ذاتي بودن از نظر عدليه مي        
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   شـرعي   و اين در صورتي است كه اشاعره مقام ثبوت الهي را چيزي مستقل از مقام اثبات                   
 .به حساب آورند    

  تـوان   ، مـي 310، ص الملخـص فـي اصـول الـدين    از عبارت شـريف مرتـضي در كتـاب        . 21
   حسن فرع   حسنذاتيت را ناظر به صفات عيني افعال دانست، زيرا معتقد است قبح قبيح و                   
 .وجود صفاتي حقيقي در افعال است تا از يكديگر متمايز شوند    

  منابع

   ةقــم، مؤســس، 2چ، ةـ و اســرار الــشريعةـ و اطــوار الطريقــةـانــوار الحقيقــ حيــدر، آملــي، ســيد
  .1385فرهنگي و نشر نور علي نور،     
  ، تحقيـق از مجتبـي زارعـي، قـم، بوسـتان            الاشـارات و التنبيهـات    بـن عبـداالله،     سينا، حسين ابن

  .1381    كتاب، 
  ة، بـه تحقيـق و مقدم ـ      ل الـدين  كتـاب الفـائق فـي اصـو       الـدين،     ابن ملاحمي خوارزمي، ركن   

   ايـران،   ة پژوهشي حكمـت و فلـسف      ةويلفرد مادلونگ و مارتين مكدرموت، تهران، مؤسس          
    1386.  

  ، ةـ العـصري  ةـبيـروت، المكتب ـ  ،  2 ج ،مقالات الاسـلاميين  اشعري، ابوالحسن علي بن اسماعيل،      
  .ق1419    

  .1385م، منشورات بيدار، ق، 3چ، ائرينمنازل السانصاري، ابواسماعيل عبداالله، 
  قم، منشورات الـشريف    ،  4ج،  شرح المقاصد تفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبداالله،         

  . ق1409الرضي،     
   ايـران،   ة حكمـت و فلـسف     ةتهـران، مؤسـس   ،  2چ،  نقد النصوص جامي، عبدالرحمن بن احمد،     

    1381.  
  . ق1419، ةـالعلميكتب، بيروت، دارالشرح المواقفجرجاني، علي بن محمد، 

  .1375 علميه قم، ة، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوز بايد و هستةمسئلجوادي، محسن، 
  ،  علمـي پژوهـشي دانـشگاه قـم        ةمجل، قم،   "نظريه اخلاقي قاضي عبدالجبار   " ،____________ 

  .1386، 33 ةشمار    
  . ق1405، ةـلثقافي الكتب اةـ، بيروت، مؤسسالإرشادجويني، ابوالمعالي عبدالملك، 



                           معنا شناسي حسن و قبح از ديدگاه عالمان مسلمان                                            
____________________________________________________________________________________  

75 

   مطالعــات و تحقيقــات ة، تهــران، مؤســسهــاي عقــل عملــي كــاوشحــائري يــزدي، مهــدي، 
  .1361فرهنگي،     

  .1363قم، بيدار، ، 2چ، انوارالملكوت في شرح الياقوتحليّ، حسن بن يوسف، 
  .1371قم، شكوري، ، 2چ، كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ،____________ 

  ، 7چ عبدالمحمـد آيتـي،      ة، ترجم ـ تاريخ فلسفه در جهان اسـلام     جر،  الليل  خ و   خوري الفا حنا
  .1383تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،     

  بيروت، دارالكتاب العربـي،  ، 2چ، القضاء و القدرالدين محمد بن عمر بن حسين،     رازي، فخر 
  . ق1414    

  .1378، قم، منشورات الشريف الرضي، لالمحص ،____________ 
  . ق1407قم، منشورات الشريف الرضي، ، 9ج، ةليـالمطالب العا ،____________ 
  .1386قم، منشورات بيدار، ، 4چ، شرح الشمسيهالدين محمد بن محمد،  رازي، قطب

  ، قـم، منـشورات     ةـ الـي مكـارم الـشريع      ةـالذريع ـراغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد،       
  .1373الشريف الرضي،     

  . ق1420 امام صادق، ة، قم، مؤسسالتحسين و التقبيح العقليين، جعفر، سبحاني
  .1383، قم، انتشارات مطبوعات ديني، اسرار الحكمسبزواري، ملاهادي، 

  .1375تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ، 2چ، شرح الأسماء ،____________ 
  .1384فرهنگي، ، تهران، انجمن آثار و مفاخر شرح نبراس الهدي ،____________ 

  ، تهـران، مركـز نـشر دانـشگاهي،         الملخص في اصول الدين   شريف مرتضي، علي بن حسين،      
    1381.  

  .بي تانا، بي ، قاهره، دام في علم الكلام الاقةـنهاي شهرستاني، محمد بن عبدالكريم،
   ةـبيـروت، مؤسـس   ،  2، چ 1،  5ج،  الميـزان فـي تفـسير القـرآن       طباطبايي، سـيد محمـد حـسين،        

  . ق1422الأعلمي للمطبوعات،     
  .1368قم، صدرا، ، 6، چ2ج، اصول فلسفه و روش رئاليسم ،____________ 
  .ق 1427 نشر اسلامي، ةقم، مؤسس، 2، چ1، 2ج، ةـالحكمةـ نهاي،____________ 
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  تهران، انتـشارات دانـشگاه تهـران،       ،  5چ،  اساس الإقتباس طوسي، محمد بن محمد بن حسن،       
    1376.  

   جـا،    بـي ،  5جعبدالجبار، ابوالحسن عبدالجبار بن احمد، المغني في ابواب التوحيد و العـدل،             
  .تانا، بيبي    

  . ق1412، ةـ وهبةـقاهره، مكتب، 3چ، ةـشرح الأصول الخمس ،____________ 
  ، لبنان، دار هجـر للنـشر و توزيـع،    التكليف في ضوء القضاء و القدر   عبدالعال، احمد بن علي،     

  . ق1417    
  .ق1396حيدري، چاپ جا، بيلطايف غيبيه، ميرسيد احمد بن زين العابدين، اعلوي عاملي، 

  . ق1432، مصر، چاپ بولاق، المستصفي في اصول الفقهغزالي، ابوحامد محمد بن محمد، 
  . ق1421 الهلال،  ةـ، بيروت، مكتبالاقتصاد في الاعتقاد ،____________ 

  .1382تهران، اساطير، ، 2چ، وجه دين، قبادياني، ناصر خسرو
  .1385 حميده بحريني، تهران، آسمان خيال، ة، ترجم اخلاقةفلسفهري، . گنسلر، جي

  . ق1372، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، گوهر مرادلاهيجي، عبدالرزاق، 
  .ق 1429، بيروت، دار احياء التراث العربي، 58ج، بحارالانوارمجلسي، محمد باقر، 
  .1371، تهران، سروش،  اخلاقةفلسف  مدرسي، محمدرضا،
  .1370قم، صدرا، ، 2، چ1ج، مجموعه آثارمطهري، مرتضي، 
  . تا آبادي، بي ، قم، فيروزاصول الفقهمظفر، محمدرضا، 

  قــم، ، 6ج، ةـ العقليــةـ فــي الأســفار الأربعــةـ المتعاليــةـالحكمــملاصــدرا، محمــد بــن ابــراهيم، 
  . تا ي، بيمنشورات مصطفو    

 .1385 مسعود عليا، تهران، ققنوس، ة، ترجم اخلاقةمباني فلسفهولمز، رابرت ال، 

 


